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خوشبختی زجرآور دیگران!

قصد دزدی نداشتم امــا وقتی چشمم به پول 
ها و گوشی هوشمند گران قیمت افتاد، دچار 
وسوسه‌های شیطانی شدم و به روزگار تلخم فکر 
کردم، با خودم اندیشیدم اگر این ها را سرقت 

کنم دیگر ...
زن 45ساله ای که به اتهام سرقت از یک منزل 
ــود، پس از آن که به  مسکونی دستگیر شــده ب
ــره تجسس  ــ ــران دای ــس ــوالات تخصصی اف ــ س
کلانتری شهرک ناجای مشهد پاسخ داد، درباره 
سرگذشت خود نیز به مشاور و مددکار اجتماعی 
ــال قبل با شــور وشــوق خــاص پای  گفت: 20س
سفره عقد نشستم و با »داوود« ازدواج کردم. 
اگرچه همیشه دوست داشتم درس بخوانم و به 
موقعیت های اجتماعی بالا برسم اما پدرم اوضاع 
مالی خوبی نداشت و از عهده مخارج زندگی بر 
نمی آمد. به همین دلیل من تا مقطع راهنمایی 
تحصیل کــردم و بعد از آن به امــور خانه داری 
پرداختم، تا این که سرنوشت من و داوود به هم 
گره خورد اما زمانی فهمیدم که همسرم مردی بی 
مسئولیت و معتاد است که پسرم را باردار بودم. او 
یک کارگر ساده بود و درآمدش کفاف هزینه های 
زندگی را نمی داد، از سوی دیگر هم به خاطر 
اعتیادش روزهای زیادی را بیکار بود و من برای 
تهیه لوازم ضروری زندگی دچار مشکل می شدم. 
ــودم در خانه های  بــالاخــره تصمیم گرفتم خ
مــردم کار کنم تا حداقل بــرای پرداخت اجاره 
خانه دچار مشکل نشویم. وقتی برخی دوستان 
همسن و سال خودم را می دیدم که از زندگی 
ــان خــوشــحــال هستند و حــس خوشبختی  ش
دارند، اعصابم به هم می ریخت. آن قدر حرص 
می‌خوردم که دچــار افسردگی شدم و مجبور 
بودم داروهای اعصاب و روان مصرف کنم. وقتی 
می دیدم مانند خیلی از مادران دیگر نمی توانم 
خواسته های دو فرزندم را که به سن نوجوانی 
رسیده اند برآورده کنم، زجر می کشیدم تا این 
که وقتی مشغول نظافت در منزل زنی میان سال 
بودم، چشمم به بسته های پول و گوشی هوشمند 
افتاد. یک لحظه با خودم فکر کردم با این پول‌ها 
دیگر نمی گذارم پسرم سر کار برود و هر آن چه 
را نیاز دارم تامین می کنم و با خیالی راحت 
فرزندانم را به مدرسه می فرستم. این بود که دچار 
وسوسه های شیطانی شدم و با سرقت گوشی 
تلفن و پول ها از آن خانه بیرون آمدم. اما طولی 
نکشید که نیروهای تجسس کلانتری سراغم 
آمدند و این گونه آبرویم نزد خانواده و اطرافیانم 

بر باد رفت اما ای کاش...
ــر اســـت، تحقیقات بیشتر دربـــاره  شــایــان ذک
سرقت‌های احتمالی این زن با دستور سرهنگ 
محمد فیاضی )رئیس کلانتری شهرک ناجا( 

ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکای پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

توکلی-اولیای دم سیرجانی،  قاتل پشیمان را 
پای چوبه دار زندگی دوبــاره بخشیدند.رئیس 
شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت:سال 
1396 فردی به هویت "ح- الف" بر سر اختلافات 
خانوادگی و درگیری خانوادگی به قتل رسید که  
پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی ، حکم 
به قصاص قاتل توسط مراجع قضایی صادر و  جهت 

اجرای حکم قصاص پرونده به شعبه یک دادگاه  
کیفری شهرستان سیرجان ارجاع  شد."مهدی 
تقی زاده"  افــزود : پس از اطــاع از حکم صادر 
شده و به منظور استفاده از ظرفیت شوراهای 

حل اختلاف برای  دریافت  رضایت از اولیای دم، 
پرونده به شعبه ویژه زندان شورای حل اختلاف 

شهرستان سیرجان ارجاع  شد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: سرانجام با 

تلاش‌های مخلصانه و دلسوزانه شبانه روزی 
ــری اعــضــای  شعبه ویــژه زنــدان   بــا میانجی گ
ــورای حــل اخــتــاف سیرجان  ، شــوراهــای  شـ
حل اختلاف استان کرمان، مسئولان  قضایی 

و معتمدان محلی  همزمان با دهــه کرامت و 
ولادت امام رضــا)ع( که با  جلب رضایت اولیای 
دم  همراه شد ایــن   پرونده قتل پس از سپری 
 شدن سه  سال با صلح و سازش ختم به خیر شد.
وی تصریح کرد:  با  دریافت  رضایت از اولیای دم 
و گذشت و ایثار خالصانه آن ها ،قاتل از قصاص 

رهایی و فرصت زندگی دوباره یافت. 

  ناکامی قاچاقچیان 
در توزیع  3 تن موادمخدر

کرمانی -با تلاش بی وقفه رده های انتظامی و 
پلیس های تخصصی استان کرمان  طی چند 
عملیات سه  تن و 420 کیلوگرم مواد مخدر کشف 
شد. به گــزارش خبرنگار ما سردار"عبدالرضا 
ناظری"فرمانده انتظامی استان کرمان  بیان 
کرد: در استمرار  اجرای طرح های ارتقای امنیت 
اجتماعی، طرح پاک سازی جنوب وشرق این  
 استان طی ۷۲ ساعت  به مرحله اجــرا درآمــد.
وی افزود : در این طرح  72 قاچاقچی و 127 
فروشنده مواد مخدر دستگیر که با تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی  تحویل  شدند.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

سجادپور- جوان 37 ساله افغانستانی که در یک 
جنایت هولناک، هموطنش را در مشهد با ضربات 
تبر و چاقو و با همدستی دو تن از بستگانش به قتل 
رسانده بــود، هنگام بازسازی صحنه جنایت در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مدعی شد: فقط »انتقام 

خون« گرفته است!
ــزارش اختصاصی خــراســان، بیست و دوم  به گ
آبان سال 96، سه جوان در حالی که سوار بر یک 
دستگاه موتورسیکلت بودند به تعقیب مرد 53 
ساله هموطنشان پرداختند. آن ها از چند روز قبل 
مرد میان سال را زیر نظر داشتند و برای گرفتن 
انتقامی هولناک لحظه شماری می کردند هوا به 
شدت بارانی بود و مرد افغانستانی قدم هایش را 
تندتر برمی داشت تا زودتر به خانه برسد اما غافل 
از این بود که چه سرنوشت شومی تا دقایقی دیگر 

برایش رقم می خورد.
بنابر گزارش خراسان، وقتی حبیب ا... در خیابان 
توس 97 وارد کوچه چهل حجره 9 شد ناگهان سه 
جوان موتورسوار به او   رسیدند هنوز مرد 53 ساله با 
دیدن چهره موتورسواران در شوک بود که ضربات 
چاقو و تبر بر پیکرش فرود آمد. مهاجمان ضربات را 
بی رحمانه بر سر و گردن او فرود می آوردند تا این 
که »محمدنبی« )سرنشین موتورسیکلت( تبرزین 
را بالا برد و آخرین ضربه را طوری بر گردن حبیب 
ا... زد که شکاف عمیقی در ناحیه سر و گردن  وی 
ایجاد شد. با فرار موتورسواران از محل حادثه، 
همسایگان و اهالی محل با سر و صدای آن ها، وارد 
کوچه شدند و با دیدن پیکر غرق در خون مرد میان 
سال که کنار دیــوار منزل مسکونی افتاده بود با 
اورژانس تماس گرفتند دقایقی بعد پیکر مرد 53 
ساله به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت اما 
معاینات اولیه پزشکی نشان داد که پیرمرد با وارد 
آمدن ضربات هولناک چاقو و تبر به قتل رسیده و 
جانی در بدن ندارد! گزارش خراسان حاکی است، 
با اعلام ماجرای قتل مرد افغانستانی به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد، بی درنگ قاضی کاظم میرزایی، 
در همان دقایق اولیه شب عازم بیمارستان شد و به 
تحقیق در این باره پرداخت. بررسی های قضایی 
ساعتی بعد به محل وقوع جنایت کشید و با اظهارات 
همسایگان که سه جوان موتورسوار فراری را عامل 
جنایت می دانستند، روند تحقیقات تغییر کرد. 
قاضی میرزایی که براساس تجربیات و رسیدگی 
به پرونده های جنایی حساس، احتمال انتقامی 

مرگبار را می داد، بلافاصله از گروه ویژه کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی خواست 
سوابق مقتول 53 ساله را مورد کنکاش های دقیق 
پلیسی قرار دهند. یک روز بعد مشخص شد که 
حبیب‌ا... از حدود یک سال قبل به طور غیرمجاز 
در ایران زندگی می کرد و قبل از آن نیز به مدت 
10 سال به اتهام ارتکاب جنایت مسلحانه در زندان 
افغانستان تحمل کیفر کرده است! با به دست آمدن 
این اطلاعات، تحقیقات قضایی بر انگیزه جنایت 
به قصد انتقام متمرکز شد. ادامه بررسی ها بیانگر 
آن بود که گرای این جنایت هولناک، از آن سوی 
مرز صادر شده است و عاملان جنایت نیز پس از 
ارتکاب قتل به کشور افغانستان گریخته اند چرا که 
هویت یکی از موتورسواران به نام محمدنبی برای 
کارآگاهان نمایان شد و رصدهای اطلاعاتی نشان 
داد او دارای 16 فقره سابقه کیفری با عناوینی 
متفاوت در زندان مشهد است ولی از زمان ارتکاب 
قتل دیگر هیچ سابقه ای از او در زندان های کشور 
وجود ندارد. به همین دلیل ردزنی های اطلاعاتی 

به مرزهای شرقی کشور کشید تا این که قاضی 
میرزایی دستورات محرمانه ای را برای رصدهای 
مرزی به کارآگاهان صادر کرد و این گونه کارآگاهان 
با استفاده از شگردهای اطلاعاتی متهم را در خارج 
از کشور شناسایی کردند اما متهم فراری که می 
دانست به زودی از طریق پلیس اینترپل یا دیگر 
شیوه های اطلاعاتی در دام کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی گرفتار می شود دوباره تصمیم گرفت 
مخفیانه به ایران بازگردد. بنابر گزارش اختصاصی 
خراسان، در همین اثنا بود که کارآگاهان از طریق 
منابع و مخبران اطلاعاتی به سرنخ هایی دست 
یافتند که نشان می داد: »محمد نبی« جوان 37 
ساله از راه های صعب العبور و به صورت غیرقانونی 
وارد ایران شده و در تهران مخفی شده است. ادامه 
روند اطلاعاتی در روزهای کرونایی شدید کشور، 
کارآگاهان را با نظارت دقیق قاضی میرزایی به 
مخفیگاه متهم فراری رساند بررسی ها بیانگر آن 
بود که »محمدنبی« در کنار یکی از اتوبان های 
تهران بساط فروش عینک دودی دارد و برای آن 

که شناسایی نشود نیز از عینک های سیاه و درشت 
استفاده می کند. با این اطلاعات و اعطای نیابت 
ــرای  قضایی از ســوی قاضی شعبه 211 دادس
عمومی و انقلاب مشهد، این متهم فراری در تهران 
دستگیر شد و به مشهد انتقال یافت. او که در مراحل 
اولیه بازجویی ارتکاب قتل را پذیرفته بود، هنگام 
بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد، زوایای دیگری از این قتل وحشتناک را فاش 
کرد. او که توسط کارآگاهان به محل ارتکاب قتل 
هدایت شده بود با معرفی کامل خود مقابل دوربین 

قوه قضاییه ایستاد و گفت: من »انتقام خون« 
گرفتم! حبیب ا... دوتــن از عموهایم 

از  با شلیک گلوله  افغانستان  را در 
سلاح کلاشینکف به قتل رسانده و 
یکی دیگر از بستگانم را مجروح کرده 

بود که بعد از آن معلول شد. اگرچه 
ریش سفیدان و بزرگان مداخله 

کردند و حبیب ا... بعد از 
تحمل 10 سال زنــدان با 
اعلام گذشت اولیای دم 
آزاد شد اما چیزی نصیب 

ما نشد! 
حبیب ا... همان زمان 
ــت: شــمــا رضــایــت  ــف گ
بدهید، اگر دستتان به 
من رسید مرا بکشید! با 
این حال از روزی که آزاد 
شد من او را تعقیب می 

کردم تا به قتل برسانم. 
ــم از او می  ــه بـــاز ه ــرچ اگ

ترسیدم ولی وقتی مطمئن 

شدم که محل زندگی اش در مشهد را تغییر نداده 
است به اتفاق بــرادرم )عبدالستار( و پسرعمویم 
)عین الحق( از هرات به مشهد آمدیم و چند روز او 
را تعقیب کردیم تا این که در یک فرصت مناسب با 

ضربات تبر و چاقو     وی را به قتل رساندیم!
به گزارش خراسان، متهم این پرونده جنایی که 
ابراز پشیمانی می کرد در ادامه اعترافاتش گفت: 
وقتی آخرین ضربه تبرزین را بر گردن حبیب ا... 
زدم و شکاف عمیقی ایجاد شد، خیلی دلم به حالش 
سوخت اما من به قصد »انتقام خون« به مشهد آمده 
بودم و پس از آن هم دوباره به افغانستان گریختیم 
تا این که من تصمیم گرفتم چند ماه بعد به 
ایران بازگردم و مخفیانه زندگی کنم اما نمی 
دانم چگونه کارآگاهان آگاهی رسیدند و مرا 
دستگیر کردند!  این گــزارش حاکی است: 
در ابتدای بازسازی صحنه جنایت که 
سرهنگ بهرام زاده )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( نیز حضور 
داشت ابتدا سرهنگ نجفی 
ــده( بــه تشریح  ــرون )افــســر پ
خلاصه ای از محتویات این 
پــرونــده جنایی پرداخت 
و   شناسایی  چگونگی  و 
دستگیری متهم را شرح 
داد و در پایان نیز قاضی 
با تجربه ویژه قتل عمد با 
صدور قرار قانونی، محمد 
نبی را برای هفدهمین 
بار روانه زندان کرد تا این 
پرونده جنایی دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.

وقتی گردنش را با تبر زدم، دلم به حالش سوخت!انتقام خون!

دست فروش عینک های آفتابی در صحنه جنایت اعتراف کرد

قاتل پشیمان پای چوبه دار، زندگی دوباره یافت

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی


